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شـکل 1-8. خودنـگارۀ اکسپرسیونیسـتی اثـر پیکاسـو و متعلـق بـه "دورۀ آبی" حیات 
هنـری او )1901(. رنگ‌روغـن روی بـوم.
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شـکل 1-9. خودنگارۀ اکسپرسیونیسـتی اثر پیکاسـو و متعلق به "دورۀ آفریقای" عمر 
هنـری او )1907(. رنگ‌روغـن روی بوم.
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بـه تفـاوت میـان دو اثـر توجـه کنیـد: نقاشـی دوم )شـکل 1-9( مربـوط بـه سـال 1907 

اسـت و بـه نظـر می‌آیـد توسـط هنرمندی به‌کلی متفـاوت از خالق تصویر اول )شـکل 8-1( 

نقاشـی شـده اسـت. نقاشـی دوم دربردارنـدۀ همـان سـبکی اسـت کـه پیکاسـو را به شـهرت 

رسـاند. ایـن تصویـر بـا نقاشـی بالایـی‌اش شـباهتی ندارد. چه چیزی ظرف این شـش سـال، 

چنیـن تغییـری پدید آورده اسـت؟

خـب، از آغـاز قـرن نوزدهـم، هنرمنـدان بـه مشـکلی برخوردنـد. آنـان زندگـی خـود را 

بـا نقاشـی از افـراد و مناظـری می‌گذراندنـد کـه بـه قـدر کافـی واقع‌گرایانـه بودنـد تـا افـراد 

ثروتمنـد، و البتـه نه‌چنـدان ثروتمنـد، ایـن نقاشـی‌ها را بخرند و بـر دیوارهای خانه‌هایشـان 

آویـزان کننـد. دوربیـن عکاسـی در حوالـی سـال 1825 اختـراع شـد و در طـول دهه‌هـای 

بعـدی، عکس‌هـا بهتـر، ارزان‌تـر و سـریع‌تر شـدند و مـردم بـه جـای خریـداری کردن نقاشـی 

شـروع بـه خریـدن عکـس کردنـد. در اواخـر آن قـرن، پدیـد آمـدن سـبکی جدیـد در نقاشـی 

مشـکل را حل کرد: امپرسیونیسـم. نقاشـی امپرسیونیستی در نگاه اول شبیه به یک عکس 

بـه نظـر می‌رسـد، امـا بـا نزدیک‌تـر شـدن بـه تابلـو خواهیـد دیـد کـه صحنـۀ نقاشی‌شـده بـا 

ضربات پیاپی و جداگانۀ قلم‌مو خلق شـده اسـت تا احسـاس خاصی را بیافریند که نقاش 

درصـدد انتقالـش اسـت. بـه لحـاظ سبک‌شناسـی، ایـن کاری بـود کـه دوربیـن عکاسـی قادر 

بـه انجـام دادنـش نبود.

دوبـاره بـه خودنگاره‌هـای پیکاسـو نـگاه کنید. خودنگارۀ سـال 1901 پیکاسـو اثری کاملاً 

امپرسیونیسـتی محسـوب نمی‌شـود، اما خودنگارۀ سـال 1907 او دارای چنان اعوجاج‌های 

بزرگی اسـت که برای عکس پنداشـتن آن باید خیلی دور از آن بایسـتید و تماشـایش کنید.

تـا زمانـی کـه پیکاسـو نقاشـی را آغـاز کـرد، امپرسیونیسـم بـه سـبکی رایـج بـدل شـده 

بـود. چنـد نقـاش در ایـن سـبک بـا تفاوت‌هـای ظریفـی از هـم متمایـز می‌شـدند؛ مثالً ژرژ 

سـورا1 ضربـات جداگانـۀ قلم‌مـو در سـبک امپرسیونیسـت را بـه "نقطه‌هایـی" ریزتـر تبدیـل 

کـرد و ونسـان ون گـوگ2 ضربـات جداگانـۀ قلم‌مـو را بـه امـواج رنگـی افسـون‌کننده‌ای بدل 

سـاخت. امـا ایـن آنـری ماتیـس3 بـود که برای نخسـتین بـار ایـدۀ واحدهای ریز رنـگ، ‌مانند 

ضربه‌هـای قلم‌مـو و نقـاط، را کامالً نقـض کـرد. وی از تکه‌هـای رنگـی بـزرگ -بـه قـول 

1. Georges Seurat
2. Vincent Van Gogh
3. Henri Matisse
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خـودش، "حجم‌هـا"- اسـتفاده می‌کـرد تـا صحنه‌هایـی از چهره‌هـای قابل‌تشـخیصی خلـق 

کنـد کـه از منظـر رنـگ و شـکل دارای اعوجـاج بسـیار بودنـد. ایـن روش بـه لحـاظ تکنیکی، 

پیشـرفتی بـزرگ در اسـتفاده از حجم‌هـای نیمه‌انتزاعـی رنگـی محسـوب می‌شـد.

نخسـتین نقاشـی عالـی ماتیـس در ایـن سـبک جدیـد لـذت زندگـی1 نـام داشـت. ایـن 

اثـر در بهـار سـال 1906 در نمایشـگاه مسـتقل پاریـس به نمایـش درآمد، جمعیـت زیادی را 

جلـب خـود کـرد و بـه موضـوع بحث‌هـای داغ در محافـل هنری پاریس بدل شـد. پیکاسـو 

تـا آن زمـان هیـچ‌گاه ماتیـس را ملاقـات نکـرده بـود، امـا هـردوی آنـان گرتـرود اسـتاین2 را 

می‌شـناختند. اسـتاین به خاطر نوشـته‌های نوگرای خود و ادارۀ نمایشـگاهی در پاریس که 

میزبـان بسـیاری از نقاشـان مـدرن -و همچنین نویسـندگانی چون ارنسـت همینگـوی، افِ. 

اسِـکات فیتزجرالـد و ازِرا پاونـد3- بـود، بـه چهـره‌ای شناخته‌شـده تبدیـل شـده بود.

پیکاسـو بـه تماشـای تابلـوی لـذت زندگـی رفـت و بعـد از آن از اسـتاین خواسـت که او 

را بـه ماتیـس معرفـی کنـد. اسـتاین، همـراه با ماتیس، به کارگاه نقاشـی پیکاسـو رفت. این 

دو نقـاش، بـرای بـار دوم، در منـزل اسـتاین باهم دیدار کردند و آنجا بود که پیکاسـو سـبک 

خـودش را پیـدا کرد.

در ایـن ملاقـات سرنوشت‌سـاز، ماتیـس مجسـمه‌ای آفریقایـی را همـراه با خـود آورده 

بـود. ایـن مجسـمه درواقـع یـک ماسـک ویلـی متعلـق بـه کشـور کنگو بـود. فروشـگاه‌های 

آثـار هنـری پاریـس به‌تازگـی وارد کـردن آثـار هنـری از مسـتعمرات آفریقایی فرانسـه را آغاز 

کـرده بودنـد و افـراد پیشـرو همواره به‌ دنبـال این قبیل تأثیرات فرهنگی می‌گشـتند. وقتی 

پیکاسـو بعـداً بـرای صـرف شـام از ماتیس دعوت کـرد، ماتیس بازهم مجسـمه‌ای را همراه 

خـود آورد. تـا هنـگام ملاقـات ایـن دو در کافـه پاریـس، پیکاسـو بـرای پدیـد آوردن سـبک 

تـازه‌اش بـا دو مؤلفـۀ الهام‌بخـش مواجـه شـده بود.

آن شـب، پیکاسـو به کارگاه نقاشـی خود رفت و شـروع کرد به نقاشـی کشـیدن. همان 

جـا بـود کـه یکـی از مشـهورترین نقاشـی‌های هنـر مـدرن متولد شـد: دوشـیزگان آوینیون.4 

در ایـن نقاشـی می‌توانیـم به‌وضـوح رد الهامـات پیکاسـو را بیابیم )شـکل 10-1(.

1. The Joy of Life
2. Gertrude Stein
3. Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, and Ezra Pound
4. Les Desmoiselles d’Avignon
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شکل 1-10. )الف( لذت زندگی اثر آنری ماتیس.
© 2022 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York.

)ب( آنری ماتیس این مجسـمه را خریداری کرده بود که از سـاخته‌های مردمان ویلی کشـور 

کنگو اسـت. این مجسـمه تأثیر بسـیاری بر او و دوسـتش، پابلو پیکاسـو، به جای گذاشـت.

(Credit: Archives Matisse, Paris)

)ج( تابلوی دوشـیزگان آوینیون اثر پیکاسـو در سال 1907، نخستین نقاشی کوبیست 

از جنبش هنری افسانه‌ای.

© 2022 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York.

پیکاسـو هیـچ‌گاه بـه دِیـن خود بـه ماتیس اذعان نکرد؛ او از جذبۀ اسـرارآمیز پنداشـته 

شـدن بـه عنـوان یـک نابغـۀ خلاق اسـتثنایی لذت می‌برد. از سـوی دیگر، ماتیـس با افتخار 

بـه منابـع الهام‌بخـش خـود اشـاره کـرد؛ او بـرای طراحـی تابلوی لـذت زندگی، بـه طور خاص 

از تن‌شـویان بـزرگ1 اثـر پُـل سِـزان2 و یکـی از تابلوهـای مینیاتـور ایرانـی دوران قرون‌وسـطا 

تأثیـر پذیرفتـه بود )شـکل 1-11 را ببینید(.

1. The Bathers
2. Paul Cézanne
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شکل 1-11. )الف( تابلوی تن‌شویان بزرگ اثر سال 1905 پل سزان.
 Philadelphia Museum of Art: Purchased with the W. P. Wilstach Fund,

1937, W1937-1-1. Wikimedia Commons.

)ب( مینیاتوری ایرانی که در آن حضرت آدم مورد احترام فرشتگان قرار می‌گیرد.

Wikimedia Commons.

)ج( لذت زندگی اثر آنری ماتیس.

© 2022 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York.

اکنـون کـه می‌دانیـم ایـن سـه هنرمنـد بـزرگ )بارتولدی، پیکاسـو و ماتیـس( چگونه به 

ایده‌هایشـان دسـت یافته‌اند، شـاید به نظر برسـد که تنها کار آن‌ها اسـتخراج دیده‌هایشـان 

و ترکیب آن‌ها به روش‌هایی نو اسـت. آیا جریان واقعاً می‌تواند به همین سـادگی باشـد؟ 

قبـل از هرچیـز، بگذاریـد صریـح بگویـم: صحت چنین گـزاره‌ای به‌هیچ‌وجه بـه معنای انکار 

اسـتعداد یـا ارزش دسـتاوردهای ایـن هنرمندان نیسـت. این گزاره صرفاً نحـوۀ انجام دادن 

کار آن‌هـا را توضیـح می‌دهـد و آشـکار می‌سـازد کـه پـای هیچ‌گونـه تفکر جادویی یـا "نابغۀ 

خالق اسـتثنایی" پنداشـتن آنـان در میـان نیسـت. همچـون تمامـی افـراد مبتکـر موفـق، 

آن‌هـا عمدتـاً "کپی‌کنندگانـی باتدبیـر"1 بوده‌انـد. مقصودم از چنین اصطلاحی این اسـت که 

آن‌هـا از الگوهایـی موفق آموختند، بخش‌های کارسـاز را اسـتخراج، روش‌هـای تازه‌ای برای 

1. Strategic copiers
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بـه کار گرفتـن ایـن قطعه‌ها تجسـم کردنـد و با هدف آفرینش پدیده‌ای بدیـع و معنادار این 

بخش‌هـا را باهم ترکیـب کردند.

نـوآوری کاری فراتـر از ترکیب‌سـازی بدیـع ایده‌هـای قدیمـی نیسـت. بااین‌همـه، تجربـۀ 

شـخصی بـه مـا آموختـه اسـت کـه تمامـی ایده‌هـا باهـم برابـر نیسـتند. در اغلـب مـوارد، 

افـراد چرخـه‌ای طاقت‌فرسـا از تولیـد ایده‌هـای پیاپـی را پشـت سـر می‌گذارنـد تـا بالاخـره 

درمی‌یابنـد کـه بهتریـن ایـده چیـزی پیش‌پاافتـاده اسـت. بـه همیـن سـبب، ما نبـوغِ نهفته 

در شـاهکارهای هنـری را تحسـین می‌کنیـم. حتـی وقتـی ایده‌هـای بـزرگ مسـتتر در ایـن 

شـاهکارها را تجزیـه می‌کنیـم و عناصـر منفـرد را می‌چینیـم تـا چگونگـی ترکیـب شـدن 

آن‌هـا بـا یکدیگـر را دریابیـم، آفرینـش کلی‌شـان را معنادارتـر از مجمـوع اجـزای جـدای آن 

می‌یابیـم. ایـن امضـای اختصاصـی هـر نوآوری موفقی اسـت -چـه این نوآوری کیک سـیب 

معـروف مادربزرگتـان باشـد، چـه گوشـی اپـل جاخوش‌کـرده در جیـب شـما و چـه یـک اثر 

هنـری عالی.

آنـری پوانـکاره1، دانشـمند و ریاضـی‌دان فرانسـوی، در سـال 1913 در کتـاب خـود، مبانـی 

علـم2، نحـوۀ تولیـد ایده‌هـای خوب را توضیح می‌دهد: »نوآوری عبارت اسـت از دوری گزیدن 

از سـاختن ترکیب‌هـای بی‌فایـده و در عـوض آن، سـاختن ترکیب‌هایـی مفیـد کـه کسـرهایی 

بی‌نهایـت را شـامل می‌شـوند... نـوآوری یعنـی تشـخیص دادن، یعنـی انتخـاب کردن.«

همـۀ مـا قـادر بـه ایجـاد بی‌نهایـت ترکیب‌هـای خلاقانـه هسـتیم -اجـازه دهیـد آن‌هـا 

را "انتخـاب" بنامیـم. آفرینـش یـک انتخـاب نـو و ارزشـمند نیازمند تشـخیصی عالی اسـت. 

شـما باید انتخاب‌هایی را که شناسـایی کرده‌اید و مسـیرهایی بالقوه برای تحقق بخشـیدن 

بـه ایده‌هایتـان را برگزینیـد و ایـن کار سـاده‌ای نیسـت. در میـان انبوه قطعاتـی که می‌توانید 

باهـم ترکیبشـان کنیـد -و روش‌هـای بی‌نهایـت بـرای نحـوۀ ترکیـب ایـن قطعـات- آنچـه 

تعییـن می‌کنـد کدام‌یـک از ترکیب‌هـای بی‌شـمار بایـد حفـظ شـوند، توانایی تشـخیص فرد 

آفرینشـگر است.

نـوآوری بنـا بـه تعریـف متـداول یعنـی: »هـر آنچـه نـو و مفیـد اسـت.« اصـولاً تمامـی 

ترکیب‌ها نو محسـوب می‌شـوند. این بخش آسـان قضیه اسـت. بخش دشـوار این اسـت 

1. Henri Poincaré
2. Foundations of Science
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کـه ترکیبـی بـا کیفیـت بـالا را شناسـایی کنیـد کـه مفیـد هـم باشـد. پـس چطـور می‌توانیـم 

مفیدتریـن ترکیب‌هـا را بیافرینیـم )کـه بنا به تعریـف پوانکاره کسـرهایی بی‌نهایت‌اند(؟ این 

همـان پرسشـی اسـت کـه ایـن کتـاب بدان پاسـخ خواهـد داد.

اکنـون می‌توانیـم تعریفمـان از نـوآوری را اصالح کنیـم: نـوآوری یعنـی ترکیبـی بدیـع و 

مفیـد از ایده‌هـای قدیمـی کـه بـرای حـل مشـکلی پیچیـده گـرد هـم می‌آیند.

ایـن تعریـف بازتاب‌دهنـدۀ اظهارنظـر قدیمـی متعلـق به اقتصـاددان ]اتریشـی[، جوزف 

ایـدۀ  بنیان‌گـذار مطالعـات کارآفرینـی و مبـدع  بـه عنـوان  امـروزه  شـومپیتر1، اسـت کـه 

"تخریـب خلاقانـه"2 شـناخته می‌شـود. از منظـر شـومپیتر، نقـش نـوآوری »تولیـد ابزارهایی 

بـرای ترکیـب عناصـر و نیروهـای دردسـترس ماسـت.«

مـن در ایـن کتـاب بـر نوآوری‌هایـی تمرکـز می‌کنـم کـه بـه مشـکلی معـروف پاسـخ 

داده‌انـد. شـاید بـه نظـر بیایـد کـه برخـی از ایـن نوآوری‌هـا بـه طـور ناگهانـی بـه ذهـن افـراد 

خطـور کرده‌انـد، امـا واقعیـت آن اسـت کـه حتـی در ایـن مـوارد هم، فـرد دریافته اسـت که 

چگونـه بایـد بـا نـوآوری‌اش مشـکل بخصوصـی را حل کند. اگـر این نوآوری مشـکلی را حل 

نمی‌کـرد، بـه تعبیـر پوانکاره "ترکیب مفیدی" به حسـاب نمی‌آمد؛ بنابراین مبتکرِ مشـتاق از 

کنـار آن عبـور می‌کـرد. شـما فقـط آن دسـت از نوآوری‌هایـی را بـه کار می‌گیرید که مشـکلی 

را حـل می‌کننـد.

ایـن کتـاب بـه شـما کمـک می‌کنـد تـا ابتـدا مشـکلی را کـه درصـدد حـل آن هسـتید، 

تعریـف و شناسـایی کنیـد. ایـن رونـد حتـی در مـورد نوآوری‌هـای هنـری نیـز صـادق اسـت. 

مشـکل بارتولدی چگونگی بازنمایی مفاهیم آزادی و دموکراسـی از طریق یک مجسـمه بود 

و مشـکل پیکاسـو چگونگـی یافتـن سـبکی منحصربه‌فرد از امپرسیونیسـم بـود که محبوب 

عموم باشـد.

اگـر در حیـن کار هنرمنـدان بـا آنـان گفت‌وگـو کنیـد، بـه شـما خواهنـد گفـت کـه بـرای 

خلق اثر خود، چگونه مجموعه‌ای از مشـکلات را حل می‌کنند. البته افرادی نظیر پیکاسـو 

احتمـالاً همـۀ روش‌هـای غلبـه بـر مشکلاتشـان را به شـما نخواهند گفت.

مهم‌تـر از همـه، کتـاب مسـیری برایتـان -بـرای شـخص خـود شـما- بـاز می‌کنـد تـا 

1. Joseph Schumpeter
2. Creative Destruction
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بـه واسـطه‌اش بـه ایده‌هـای بهتـری دسـت پیـدا کنیـد. شـما می‌توانیـد هریـک از گام‌هـای 

تشریح‌شـده در کتـاب را بـه طـور گروهـی نیز به کار بگیرید، اما ترتیب همیشـه باید یکسـان 

باشـد: نخسـت بـه شـکل فـردی و بعـد، کنـار هـم نهـادن نتایـج همـۀ اعضـای گـروه.

همان‌طـور کـه خواهیـم دیـد، بیشـتر روش‌های نوآورانـۀ دیگر برای خلـق ایده‌ها بر تیم 

متکـی هسـتند نـه بـر فـرد؛ یعنـی بـه چگونگـی شـکل‌گیری ایده‌هـای خلاقانـه در ذهـن فرد 

نمی‌پردازنـد و صرفـاً می‌گوینـد کـه کنـار هـم قـرار دادن ایده‌هـای بسـیاری از افـراد ایـده‌ای 

خلاقانـه پدیـد مـی‌آورد. همچنـان کـه در داسـتان بانـوی آزادی -و تمامـی نمونه‌های واقعی 

نـوآوری- می‌بینیـم، چنیـن وضعیتـی در دنیـای واقعـی صـادق نیسـت. بلـه، بارتولـدی در 

هـر مرحلـه از کارش، بـرای الهام‌گیـری یـا کمـک گرفتـن نیازمنـد افـراد دیگـری هـم بـود، اما 

مهم‌تریـن مراحـل خلاقانـه در ذهـن خـود او اتفـاق افتادنـد. البتـه کـه بـا کمـک گـروه کارها 

سـبک‌تر می‌شـوند، اما طرح انجام دادن کارها آسـان‌تر نمی‌شـود. به عبارتی، تیم برای کار 

کـردن سـاخته می‌شـود نـه بـرای فکـر کردن.

بنابرایـن وقتـی اعضـای تیمـی در کنار هـم روش "بزرگ‌تر فکر کـردن" را به کار می‌گیرند، 

هـر فـردی به‌تنهایـی بـه بهتریـن ایـدۀ خـود دسـت خواهـد یافـت و مجمـوع ایده‌هـای 

گردآوری‌شـدۀ اعضـا نتیجـۀ بهتـری هـم بـه دسـت خواهـد داد. اگـر تیـم از شـیوۀ "بزرگ‌تـر 

فکـر کـردن" پیـروی نکنـد، طبعـاً اعضایـش ایده‌هـای خلاقانـۀ کمتـری خواهنـد داشـت و 

مجمـوع خلاقیـت حاصلـه نیـز کمتـر خواهـد بـود.

در طـول تشـریح روش، گاه فراینـد نـوآوری را شـبیه بـه رونـد توصیف‌شـدۀ نوآوری‌هـای 

پیکاسـو، ماتیـس و بارتولـدی شـرح خواهـم داد، به‌نحوی‌کـه گویـی روش به طـور خودآگاه 

توسـط فـرد مبتکـر پیاده‌سـازی شـده اسـت. امـا در واقعیـت اگـر از بارتولـدی بپرسـید کـه 

چطور به ایدۀ نهایی خود دسـت یافته اسـت، شـاید نتواند پاسـخی دهد. الهامات بارتولدی 

در قالـب لحظاتـی گـذرا بـه ذهـن او خطـور می‏کردنـد و او تالش ذهنی بیشـتری را به اجرای 

ایـده‌اش اختصـاص مـی‏داد، نـه اینکـه فکر کند اصولاً چگونه به آن ایده دسـت یافته اسـت. 

از سـوی دیگـر، پیکاسـو رقیبـی زیـرک بـود کـه از ابتـدا دقیقاً می‌دانسـت چـه می‌کند.

در کتـاب بزرگ‌تـر فکـر کـن، مـا هـر مرحلـۀ ذهنـی را به نحوی خـودآگاه پیـش می‌بریم، 

چراکـه ایـن تنهـا راه بـرای تکـرار کـردن مراحل جهت آفرینـش ایده‌های آتی دیگر اسـت. ما 

قفـل جعبه‌سـیاه را می‌گشـاییم و تمریـن حـل مسـئله را بـرای همه به فرایندی دردسـترس 

و تکرارپذیـر بـدل خواهیـم کـرد. ایـن کتـاب بـه هـر فـردی، در هـر موقعیتـی ایـن امـکان را 
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می‌دهـد تـا مشـکلی را حـل کند؛ چه این مشـکل شـخصی باشـد، چـه مربوط بـه حرفۀ او و 

چـه مشـکلی همگانـی. مـا بـا اتخـاذ رویکردی خـودآگاه، این امـکان را می‌یابیم کـه به جای 

منتظـر مانـدن بـرای خطـور ایده‌هـای خـوب بـه ذهنمـان، رونـد جسـت‌وجو و یافتـن آن‌هـا 

را سـرعت ببخشـیم. مـن بـاور دارم کـه بـا معرفـی نـکات کتـاب بـه افـراد بیشـتر، در مسـیر 

آفرینـش راه‌حـل بزرگ‌تریـن مشـکلاتی کـه در جهان امروزی‌مـان با آن‌ها مواجهیم، شـانس 

بالاتـری -هـم بـه شـکل فـردی و هـم به شـکل جمعی- به دسـت خواهیـم آورد.

ایـن کتـاب مجموعـه‌ای از روش‌هـا و مهارت‌هـا را، بـرای حـل هـر نوع مشـکل پیچیده 

و سـپس حـل مشـکل پیچیـدۀ بعدی، در اختیارتان قرار می‌دهد. سـاختن لانـه‌ای برای یک 

پرنـده را در نظـر بگیریـد. اگـر مـن مجموعـۀ کاملـی از ابزارهـا، دسـتورالعمل‌ها و قطعات را 

برای سـاختن لانۀ پرنده در اختیارتان قرار دهم و سـپس شـما را در طول فرایند راهنمایی 

کنـم، شـاید آنچـه درنهایـت می‌سـازید یـک لانۀ عالی نباشـد، ایراداتی در سـاختار این لانه و 

شـکاف‌هایی بیـن چوب‌هایـش وجـود خواهند داشـت، امـا از آن به بعد شـما صرفاً به یک 

لانـۀ پرنـده دسـت نیافته‌ایـد، بلکـه می‌دانیـد چگونه یک لانۀ دیگر بسـازید؛ لانـه‌ای احتمالاً 

بهتـر از نسـخۀ قبلـی. ایـن کتـاب شـیوۀ نـوآوری را بـه شـما می‌آمـوزد. هماننـد هـر مهـارت 

دیگری، هرچه بیشـتر بر این مهارت معطوف شـوید، بهتر انجامش خواهید داد. نخسـتین 

بـاری کـه از ایـن شـیوه اسـتفاده می‌کنیـد، بـه نتیجـۀ بی‌نقصـی دسـت نخواهید یافـت. تنها 

بـه مـدد تمریـن اسـت که فـردی تـازه‌کار به یک اسـتاد بدل خواهد شـد.

بزرگ‌تر فکر کردن در ورطۀ عمل

پیش از پرداختن به شـش گام روش بزرگ‌تر فکر کردن، مایلم دو نوآوری شناخته‌شـده‌ای 

را بـه شـما نشـان دهـم کـه بـه بخشـی جدایی‌ناپذیـر از زندگـی مـدرن بدل شـده‌اند. درسـت 

هماننـد وقتـی کـه داسـتان چگونگـی آفرینـش شـاهکارهای بارتولـدی و پیکاسـو را بیـان 

کردیـم، در اینجـا هـم دو نـوآوری را انتخـاب کـرده و سازه‏گشـایی خواهیـم کـرد تـا فراینـد 

فکـری زیربنایـی آفرینـش ایـن محصـولات را بهتـر درک کنیـد. پیش‌تـر، قطعاتی را نشـانتان 

دادم کـه مبتکـران باهم ترکیبشـان کرده بودند. اکنون مجموعـه ‌مراحلی را توضیح خواهم 

داد کـه ایـن قطعـات را گـرد هـم می‌آورنـد. ایـن مراحـل بـا روش بزرگ‌تـر فکـر کـردن مـا 

مطابقـت دارند.

بیاییـد بـا مشـکلی آغـاز کنیـم که همـه در فصول گرم یـا آب‌وهوای داغ عصـر، پیش از 
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ظهـور دسـتگاه‌های تهویـۀ مطبـوع، بـا آن مواجـه بوده‌انـد: یـک روز گرم تابسـتانی در سـال 

1840 در فیلادلفیا را تجسـم کنید. خورشـید بی‌امان بر فرق سـر شـما می‌تابد و شـما خود 

را غـرق گرمایـی طاقت‌فرسـا می‌بینیـد. بـا خـود می‌اندیشـید چـه چیـزی می‌توانـد قـدری 

خنکتـان کنـد و یـک خوراکـی خنـک، شـیرین، یخـی و خامـه‌ای بـه ذهنتـان خطـور می‌کنـد. 

بـه یـاد مقالـه‌ای می‌افتیـد کـه قبل‌تـر آن را خوانـده بودیـد و خـود را در حـال چشـیدن 

نوعی بسـتنی تصور می‌کنید که جرج واشـنگتن1 در سـال 1790، برای خریدن آن دویسـت 

دلار پرداخـت کـرده بـود. بعـد بـه یادتـان می‌آیـد کـه مقالـه‌ای دربـارۀ نوعـی خوردنـی‌ یخـی 

خامـه‌ای بـا طعـم توت‌فرنگـی خوانـده بودید که دالی مدیسـون2 برای دومیـن ضیافت آغاز 

ریاسـت‌جمهوریِ ]همسـرش[، جیمـز مدیسـون3، در کاخ سـفید ترتیـب داده بـود. شـاید 

هـم تبلیـغ بسـتنی جـوزف کـوره4 بـه یادتـان بیاید کـه هر لیوانش یـازده پنی قیمت داشـت. 

افسـوس کـه ایـن مبلـغ بـه انـدازۀ 3 درصد درآمد سـالانۀ شـما به عنـوان یک خانـه‌دار بود.

امـروزه، مـا خـودروی ون بسـتنی‌فروش را کـه در خیابان‌هـا حرکـت می‌کنـد و بـا آن 

موسـیقی تکـراری‌اش مـا را وسوسـه می‌کنـد تـا بسـتنی قیفـی را بـا قیمتـی ناچیـز در قیاس 

بـا درآمـد سـالانه‌مان خریـداری کنیـم، پدیـده‌ای بدیهـی می‌دانیـم. حـالا هنگام جشـن تولد 

یـا آمـاده شـدن بـرای فرارسـیدن فصـل تابسـتان، یخچال‌هایمـان را با بسـتنی پـر می‌کنیم. 

ضمنـاً فرامـوش نکنیـد کـه بسـتنی بهترین پادزهر برای التیام قلبی شکسـته اسـت. بسـتنی 

بـه یکـی از اقالم همیشـه‌حاضر در خانه‌هـا -حتـی بـرای گیاه‌خـواران- تبدیـل شـده اسـت. 

خریدنـش بـرای بسـیاری از مـا مقرون‌به‌صرفـه اسـت. امـا همیشـه چنیـن نبوده اسـت. اگر 

شـما در دهـۀ 1840 زندگـی می‌کردیـد، قیمـت بالای یـخ، کار طاقت‌فرسـا و مدت‌زمان لازم 

بـرای تولیـد بسـتنی سـبب می‌شـد که خریـدن آن تقریبـاً برایتـان ناممکن باشـد، مگر اینکه 

از ثروتمنـدان می‌بودیـد. پـس چطـور بسـتنی تـا این حد فراگیر شـد؟ برای دسـترس‌پذیری 

بسـتنی بـرای همـه و در تمـام مکان‌هـا بایـد قـدردان چه کسـی باشـیم؟

این فردِ شایسـتۀ قدردانی نانسـی جانسـون5 خواهد بود؛ او زنی پنجاه‌سـاله، از اعضای 

 جـرج واشـنگتن )George Washington؛ ۱۷۳۲ – ۱۷۹۹( ‏نخسـتین رئیس‌جمهـور ایـالات متحـدۀ  .1
آمریـکا و از پـدران بنیان‌گـذار ایـن کشـور -م.

2. Dolley Madison
 جیمز مدیسون )James Madison؛ ۱۷۵۱ – ۱۸۳۶( چهارمین رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا -م. .3

4. Joseph Corre
5. Nancy Johnson
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داوطلـب انجمـن مبلغـان آمریـکا، همسـر یـک اسـتاد دانشـگاه، شـیمی‌دان، فیزیـک‌دان و 

مـادر دو فرزنـد بود.

جانسـون می‌دید که فرایند تهیۀ بسـتنی کاری بسـیار زمان‌بر، طاقت‌فرسـا و نیز بسـیار 

پرهزینـه اسـت. بنابرایـن تصمیـم گرفـت که با کاهش میـزان یکی از مؤلفه‌هـای ضروری در 

سـاخت بسـتنی -مثـل یـخ- راهـی بیابد تا محصول نهایـی به مدت طولانی‌تری حفظ شـود 

و فرایند تولید آن را سـاده‌تر و کم‌هزینه‌تر کند. صرف تقریباً نیمی از شـبانه‌روز برای شـکلی 

از تهیـۀ بسـتنی کـه تنهـا ظـرف یک سـاعت آب می‌شـد، کاری بیهوده به نظر می‌رسـید.

جانسـون چند مشـکل را شناسـایی کرد که باید حل می‌شـدند. بگذارید مشـکل اصلی 

او را در قالـب یـک سـؤال مطـرح کنیـم: چطور می‌توانم بسـتنی را برای همه دسـترس‌پذیر 

کنـم؟ بـرای اینکـه ایـن سـؤالِ گسـترده قابل‌حـل باشـد، سـؤال اصلـی را بـه چهـار پرسـش 

کوچک‌تـر تقسـیم می‌کنیم:

	1 چگونه ظرف بیرونی را کوچک‌تر کنم تا یخ کمتری مصرف کند؟.

	2 چگونه بستنی را سریع‌تر سرد و برای مدت بیشتری آن را حفظ کنم؟.

	3 چگونه می‌توانم روشی برای هم زدن خامه پدید آورم که کم‌زحمت‌تر باشد؟.

	4 چگونه بستنی را نرم‌تر و خامه‌ای‌تر کنم؟.

جانسـون چگونـه نخسـتین مشـکل فرعـی را حـل کـرد؟ یـخ گران بـود: هر پونـد )453 

گـرم( آن 2/13 دلار یـا بـه پـول امـروز 68 دلار آب می‌خـورد. در آن دوران، یـخ را در ظـروف 

بزرگـی شـبیه بـه وان حمـام نگهـداری می‌کردنـد و یخ مـورد نیـاز را از آن برمی‌داشـتند. برای 

کره‌سـازی1 از سـطل‌های چوبـی بلنـدی اسـتفاده می‌شـد، ولـی این سـطل‌ها یخ زیـادی لازم 

داشـتند. جانسـون بـه جـای آن از یـک سـطل چوبـی معمولی اسـتفاده کـرد )شـکل 12-1(. 

ایـن سـطل حامـل یـخ و سـنگ نمـک بـود و فراینـد آب شـدن بسـتنی را کند می‌کـرد. البته 

این سـطل‌های چوبی اصلاً جدید محسـوب نمی‌شـدند؛ آن‌ها چهارصد سـال قبل از دوران 

جانسون اختراع شده بودند، در قرن نوزدهم به‌وفور استفاده می‌شدند، ارزان بودند و کار با 

آن‌ها آسـان بود و مطمئناً به حل شـدن مشـکل نخسـت کمک کردند: استفادۀ کمتر از یخ.

 کره‌سـاز )Butter Churn( ابزاری اسـت که معمولاً برای سـاختن خامه یا تبدیل دوغ به کره اسـتفاده  .1
می‌شود. محفظۀ کره‌ساز ممکن است سطلی چوبی باشد که با اهرمی چرخانده می‌شود یا به ‌شکل گهواره‌ای 
حرکت داده می‌شـود. برای کره‌سـازی از پوسـت چارپایان یا خُمره‌های گهواره‌ای نیز اسـتفاده می‌کنند -م.
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شـکل 1-12. سـطل چوبی که معمولاً برای بالا کشـیدن آب از چاه اسـتفاده می‌شود. 
تصویر از ویکی‌انبار. 

امـا او مشـکل فرعـی دوم را چطـور حـل کـرد؟ خـب، ازآنجایی‌که هنوز پدیـده‌ای تحت 

عنـوان یخچال‌فریـزر سـاخته نشـده بـود، حـل ایـن مشـکل دشـوار بـود. جانسـون کار را بـا 

جسـت‌وجوی روش‌هایـی بـرای سـرد نگـه داشـتن سـایر غذاهـا و نوشـیدنی‌ها آغـاز کـرد 

و بـه آلیـاژ مسـوار1 رسـید. در قرون‌وسـطی و مدت‌هـا قبل‌تـر از دوران جانسـون، برخـی 

مسـافرخانه‌ها از لیوان‌هایـی بـه جنـس مسـوار اسـتفاده می‌کردنـد تا بتوانند نوشـیدنی‌ها و 

آبجوهـای خـود را خنـک نـگاه دارند )شـکل 1-13(. به‌تازگی، وان‌هایی به‌ جنس مسـوار هم 

سـاخته شـده بودند که آب را گرم نگاه می‌داشـتند. پیش از جانسـون، هنگام تهیۀ دسـتی 

بسـتنی، بایـد از یـک کاسـۀ سـرامیکی بـزرگ اسـتفاده می‌کردیـد کـه لازم بـود مـدام آن را به 

داخل وانی پر از یخ می‌بردید تا دوباره سـرد شـود. جانسـون مسـوار را جایگزین سـرامیک 

کـرد و آن را درحالی‌کـه اطرافـش بـا لایـه‌ای از یـخ پوشـیده شـده بـود در سـطل قـرار داد. 

چنیـن ترکیبـی مـواد داخـل محفظـه را بـرای مدت‌زمانـی طولانـی سـرد نگاه می‌داشـت و از 

گذاشـتن زمـان زیـاد هنـگام تهیۀ بسـتنی هـم پیشـگیری می‌کرد.

ضمنـاً مسـوار ارزان بـود. ایـن آلیـاژ مخلـوط سـاده‌ای بـود از ضایعات فلـزی نظیر قلع، 

مـس، بیسـموت، آنتیمـوان و حتـی بقایـای نقـره. بنابرایـن جانسـون یـک سـطل چوبـی کـه 

لایـه‌ای یـخ را در خـود جـای مـی‌داد بـه جـای وان پـر از یـخ نشـانید و ظرف سـرامیکی داخل 

1. Pewter
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آن را بـا ظرفـی از جنـس مسـوار عـوض کـرد. بعـد با درپوشـی بازهم از جنس مسـوار رویش 

را پوشـانید و بدین‌ترتیـب، سـبب شـد تـا بسـتنی بـرای سـاعت‌ها خنـک بماند.

حـالا برسـیم بـه سـومین مشـکل فرعـی جانسـون. هـم زدن مخلوطـی از خامـه، شـکر 

و سـایر طعم‌دهنده‌هـا، بـرای سـاعت‌های متوالـی، کار طاقت‌فرسـایی بـود. ایـن کار باعـث 

گرفتگـی بازوهـا، آسـیب‌دیدگی کمـر و فشـار آمـدن به شـانه‌ها می‌شـد. هر توقفـی به ‌قصد 

اسـتراحت هـم صرفـاً فراینـد تولیـد را طولانی‌تـر می‌کـرد. آیـا راه سـاده‌تری بـرای هـم زدن 

مـداوم مـواد، بـدون بـه کار گرفتـن قـدرت زیـاد بـازو وجود داشـت؟

شـکل 1-13. لیوانـی از جنـس مسـوار، متعلـق بـه سـال 1219 کـه بـرای خنـک نـگاه 
داشـتن آبجـو مـورد اسـتفاده قـرار می‌گرفـت. تصویـر اهدایـی از شـرکت سـاتبیز.

جانسـون برای رفع این مشـکل یک میل‌لنگ دسـتی به کار خود اضافه کرد که اختراع 

آن به قرن اول میلادی در چین بازمی‌گردد. این وسـیله از چین به امپراتوری روم و سـایر 

بخش‌های اروپا گسـترش یافت. حتی اهالی مدیترانۀ شـرقی برای آسـیاب کردن ادویه‌ها و 

دانه‌های قهوه از این میل‌لنگ استفاده می‌کردند )شکل 1-14(. در طرح جانسون، میل‌لنگ 

دسـتی زمان و تلاش مورد نیاز برای هم زدن بسـتنی را به شـکل محسوسـی کاهش می‌داد.

و حـالا آخریـن مشـکل فرعـی: کلوخه‌هـا و بلورهـای یـخ. یکـی از دلسـردکننده‌ترین 

بخش‌هـای سـاخت دسـتی بسـتنی ایـن بـود کـه بعـد از آن همـه تالش و هزینـه، خامـه 

اغلـب جـدا می‌شـد و توده‌هـای یخـی بـزرگ یـا بلورهـای یخی ریزی را تشـکیل مـی‌داد. یک 

صفحـۀ مـدور چوبـی شـامل حفره‌هایـی بـر سـطح آن طراحی شـده بـود که می‌شـد آن را به 
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داخل بشـکۀ کره‌سـاز فشـار داد )شـکل 1-15(. حفره‌ها از شـکل‌گیری کلوخه‌ها و بلورهای 

یـخ جلوگیـری می‌کردنـد، ولـی جانسـون می‌خواسـت بخـش سـردتر بسـتنی را از کناره‌هـای 

آن بتراشـد، چراکـه در غیـر ایـن صـورت ایـن بخش‌هـا یـخ می‌بسـتند. بنابرایـن او کفگیـری 

)شـکل 1-16( را روی میل‌لنـگ نصـب کـرد تـا طی فرایند هم زدن، کناره‌ها تراشـیده شـوند. 

کفگیرهـای مختـص تهیـۀ مـواد غذایی چرب نیز حفره‌هایی داشـتند که مانند صفحۀ مدور 

داخـل کره‌سـاز، اجـازۀ عبـور چربـی را می‌دادنـد.

شـکل 1-14. آسـیابی عتیقـه بـرای گیاهـان/ ادویه‌هـا، همـراه بـا میل‌لنـگ دسـتی فلـزی و 
کشـویی کـه گیاهـان یـا ادویه‌هـای فرآوری‌شـده را در خـود جمـع می‌کـرد. تصویـر از ویکی‌انبـار. 

شکل 1-15. پیستون داخل کره‌ساز. تصویر از ویکی‌انبار. 
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شـکل 1-16. کفگیـر چوبـی و حفره‌هـای روی آن کـه برای آشـپزی مورد اسـتفاده قرار 
می‌گیـرد. طراحی‌شـده توسـط امالین السـورث.

درمجمـوع، نانسـی جانسـون بـرای حـل کل مشـکل، چهار عنصـر سـاده را باهم ترکیب 

کـرد: سـطل چوبـی، ظرف مسـوار، میل‌لنگ دسـتی و کفگیـر "همزن". وی در سـال 1843، 

اختراعـش را بـا شـمارۀ "US3254A" در ادارۀ ثبـت اختراعـات ثبـت کـرد )شـکل 17-1(. 

کتابخانـۀ کنگـرۀ ملـی آمریـکا اختـراع او را بـا عنـوان "اختراعـی تحول‌آفریـن" معرفـی کـرد 

کـه امـکان تهیـۀ بسـتنی بـا کیفیـت بـالا را بـرای همـه، بـدون اتـکا بـه بـرق فراهـم مـی‌آورد. 

جانسـون سـپس حـق ثبـت اختـراع خـود را بـه یـک عمده‌فـروش تجهیـزات آشـپزخانه بـه 

نـام ویلیـام یانـگ1 فروخـت و یانـگ هـم آن را در قالـب یـک دسـتگاه فریـزر بستنی‌سـاز بـه 

بـازار عرضـه کـرد. پـس از سـال 1851 و زمانـی کـه یـک شـیرفروش اهـل پنسـیلوانیا بـه نـام 

جیکـوب فاسـل2 نخسـتین کارخانـۀ تولیـد بسـتنی جهـان را راه‌انـدازی کـرد، تولیـد صنعتـی 

بسـتنی به‌سـرعت بـه سرتاسـر آمریـکا گسـترش یافـت. بعدتـر، نیـروی بخـارْ فراینـد هـم 

زدن را بـه حالـت خـودکار درآورد و خنک‌سـازی مکانیکـی نیـز بـه حمل‌ونقـل بسـتنی کمـک 

کـرد. در دهـۀ 1870، نیـروی بـرق و بـه کار گرفتـن موتورهـای برقـی و نیـز روش‌هـای جدیـد 

منجمدسـازیْ سـرعت تولیـد بسـتنی را ده برابـر کردنـد. سـازوکار زیربنایـی تمامـی ابداعـات 

تـازه در حـوزۀ بستنی‌سـازی دسـتگاه جانسـون بـود.

1. William Young
2. Jacob Fussell
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شـکل 1-17. محصـول نهایـی ثبت‌شـدۀ نانسـی جانسـون در ادارۀ ثبـت اختراعـات 
ایـالات متحـده در سـال 1843.

بـه سـاختار ایـن رونـد نوآورانـه توجـه کنیـد. رونـد یا تعریف مشـکل به روشـی خاص و 

مشـخص آغـاز می‌شـود. بعـد مشـکل را بـه بخش‌هـای بنیادیـن تقسـیم می‌کنیـد. سـپس، 

راه‌حل‌هـای  میـان  در  مشـکل،  مختلـف  بخش‌هـای  بـرای  راه‌حل‌هایـی  شناسـایی  بـرای 

ازپیش‌موجـود بـه جسـت‌وجو می‌پردازیـد. بعـد قطعـات مختلـف را به روشـی جدیـد باهم 

ترکیـب می‌کنیـد، بـه نحوی‌کـه همگی‌شـان باهـم هماهنـگ باشـند.

اجـازه دهیـد بـار دیگـر بـرای نشـان دادن مبانـی روش "بزرگ‌تـر فکـر کـردن" بـه نمونـۀ 

آشـنای دیگری اشـاره کنم. در اینجا هم کار با مشـکلی آغاز می‌شـود که نیازمند حل شـدن 

اسـت. زمانـی کـه هنـری فـورد1 در سـال 1899 شـرکت خودروسـازی‌اش را تأسـیس کـرد، 

قیمـت یـک وسـیلۀ نقلیـۀ موتـوری چیـزی بیـن 800 تـا 2000 دلار، یعنی رقمی بسـیار فراتر 

از تـوان مالـی یـک فـرد معمولـی بـود. فـورد مشـکلی را یافت کـه ارزش حل کردن داشـت: 

چگونـه می‌توانسـت خـودرو را بـرای افـراد عـادی بـه محصولـی مقرون‌به‌صرفه بدل سـازد؟

فورد هم همانند جانسون، مشکل خود را به اجزائی فرعی‌تر تقسیم کرد:

	1 چگونه هزینه‌های مربوط به کارگران را کاهش دهم؟.

	2 چگونه مدت‌زمان تولید را کاهش دهم؟.

	3 چگونه هزینه‌های مربوط به مواد اولیه را کاهش دهم؟.

1. Henry Ford
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بیاییـد بـا کارگـران آغـاز کنیـم. انقالب صنعتـیِ قـرن قبـلْ خـط مونتـاژ را بـه ارمغـان 

آورده بـود. در خـط مونتـاژ، محصـولات در کـف کارخانـه بـه ‌صـف قـرار می‏گیرنـد و کارگـران 

متخصـص در طـول خـط حرکـت کـرده و قطعـات اسـتاندارد را نصـب می‏کننـد. در سـال 

1906، شـرکت خودروسـازی اولدزموبیـل نخسـتین شـرکتی بـود کـه ایـن مفهـوم را در خـط 

تولیـد خـود پیـاده کـرد. فـورد هـم همیـن فراینـد را تقلیـد کـرد، امـا از نتیجـه راضـی نبـود. 

او می‌خواسـت بـا تعـداد کارگـران کمتـری، تعـداد خودروهـای بیشـتری بسـازد -یـا از همان 

تعـداد کارگـر بـرای تولیـد سـریع‌تر خودروها بهره بگیرد. توجه داشـته باشـید کـه چطور این 

مـورد بـا مشـکل فرعـی دوم، یعنـی کاهـش مدت‌زمـان تولیـد، مرتبـط می‌شـود.

پاسـخ ایـن قطعـۀ پـازل از خـارج از حـوزۀ صنعـت خـودرو بـه دسـت آمـد. ویلیـام 

"پـا" کلان1، مهنـدس ارشـد شـرکت فـورد، بـا مدنظـر قـرار دادن مشـکل فـورد، از کشـتارگاه 

سـوئیفت در شـیکاگو بازدید کرد. او مشـاهده کرد که چگونه لاشـه‌های حیوانات از طریق 

خطی فوقانی، از ایسـتگاهی به ایسـتگاه دیگر حرکت می‌کنند و در هر ایسـتگاه کارگران طی 

فراینـد قصابـی، اعضـای مختلـف حیـوان را جـدا می‌کننـد. ایـن درواقع یک خط جداسـازی 

متحـرک قطعـات بـود. کافی اسـت همین کار را به شـیوۀ دیگری، در مـورد خودروها، انجام 

دهیـد و اینجاسـت کـه یـک خط سـرهم‌بندی متحـرک خواهید داشـت.

وقتـی فـورد کارخانـۀ خـود را از حالـت خـط مونتـاژ ثابـت خـارج و آن را بـه حالـت خـط 

مونتـاژ متحـرک پیکربنـدی کـرد، نتیجـه‌ای چشـمگیر حاصـل شـد. مدت‌زمـان سـاخت یک 

دسـتگاه خـودرو از 12/5 سـاعت بـه 90 دقیقـه کاهـش یافـت.

مشـکل فرعـی سـوم هنـوز پابرجـا بـود: کاهـش دادن هزینه‌هـای مـواد اولیـه. فـورد 

خاطرنشـان کـرده بـود کـه رنـگ یکـی از هزینه‌برتریـن اقالم مصرفـی او بـوده اسـت. ضمنـاً 

رنگ‌روغـن رزیـن بـرای خشـک شـدن بـه بیـش از یک مـاه زمان نیاز داشـت. در دهـۀ 1920، 

شـیمی‌دانان نـوع تـازه‌ای از رنـگ -لاک سـیاه نیتروسـلولزی- را ابـداع کردنـد کـه ظرف کمتر 

از یـک هفتـه خشـک می‌شـد و قیمـت آن نصـف رنگ‌روغـن بـود. رنـگ لاک سـیاه پـس از 

مالیـده شـدن بـر خودروهـا، درخششـی منحصربه‌فـرد بـه آن‌هـا می‌بخشـید کـه شـبیه بـه 

جالی آثـار هنـری و صنایع‌دسـتی چوبـی ژاپنـی بـود، ازایـن‌رو ایـن فراینـد را "لعـاب‌کاری 

ژاپنـی" نـام نهاده‌انـد. از سـال 1927، فـورد تمامـی خودروهایـش را بـا تکنیـک لعـاب‌کاری 

1. William “Pa” Klann
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ژاپنـی رنگ‌آمیـزی می‌کـرد؛ ایـن تحـولْ الهام‌بخـش ایـن عبـارت معـروف از سـوی او شـد: 

»مشـتری می‌توانـد خـودروی مـدل T را بـه هـر رنگـی کـه می‌خواهـد داشـته باشـد، البتـه 

مادامی‌کـه آن رنـگ مشـکی باشـد.«

حـالا می‌توانیـم بفهمیـم که چطـور فـورد خودروهایی مقرون‌به‌صرفه‌تـر تولید می‌کرده 

اسـت. او مشـکل خـود را بـه بخش‌هایـی تقسـیم کـرد و راه‌حل‌هـای ازپیش‌موجـود را برای 

حـل هـر مشـکل فرعـی برگزیـد: خط مونتـاژ اولدزموبیل، خـط متحرک تولید یک کشـتارگاه 

و لعـاب‌کاری ژاپنـی. ایـن ترکیبـی نو از عناصـری قدیمی بود.

فـورد در سـال 1908 و تـا پیـش از ایـن نوآوری‌ها، درمجموع 6،389 دسـتگاه خودروی 

مـدل T را بـا قیمـت هـر دسـتگاه 850 دلار بـه فـروش رسـانید. درحالی‌کـه در سـال 1915، 

موفق شـد مجموعاً 472،350 دسـتگاه خودروی مدل T را به قیمت خودرویی 350 دلار 

بفروشـد. در سـال 1925، قیمـت ایـن مـدل خـودرو بـه 250 دلار کاهـش و فروشـش به دو 

میلیـون دسـتگاه افزایـش یافـت. تا آن زمان، به مدد پیشـرفت‌های گام‌به‌گام، سـاخت هر 

دسـتگاه خـودرو تنهـا سی‌وسـه دقیقه زمـان می‌برد.

سـایر صنایـع نیـز خـط مونتاژ فـورد را به کار گرفتنـد و بدین‌ترتیب، هزینـه و مدت‌زمان 

تولیـد محصـولات بی‌شـماری در سرتاسـر جهـان به‌شـدت کاهـش یافـت. اما توجه داشـته 

باشـید کـه فـورد چطـور بـه نـوآوری دسـت زد: هـر عنصـر معادلـۀ او از قبل وجود داشـتند. 

فـورد بـا جسـت‌وجو در داخـل و بیـرون محـدودۀ صنعت خـودرو، راه‌حل‌هایی سـودمند را 

بـرای هرکـدام از مشـکلات فرعـی خـود شناسـایی کـرده بـود. وی بـا ترکیـب ایـن راه‌حل‌هـا، 

ایـده‌ای بـزرگ آفرید.

توجـه کنیـد کـه فـورد چگونـه از دور و نزدیک دسـت بـه جسـت‌وجو زد. او برای کاهش 

هزینه‌هـای مربـوط بـه کارگـران، ترفنـد جدیـدی را از صنعتـی به‌کلـی متفـاوت فراگرفـت: 

صنعـت بسـته‌بندی گوشـت. وی بـا کاوش در میـان روش‌هـای موجـود، روشـی یافـت کـه 

هزینـۀ مـواد اولیـۀ سـاخت خـودرو را پاییـن مـی‌آورد. ایـن عنصـر فنـاوری نسـبتاً پایینـی 

داشـت؛ یـک زنجیـر متحـرک. اغلـب افـراد تصـور می‌کننـد کـه نـوآوری متـرادف اسـت بـا 

دسـتیابی بـه یـک فنـاوری جدیـد و پیچیده‌تـر. حتـی زمانـی کـه فنـاوری جدید وجـود دارد، 

معمـولاً تنهـا می‌توانـد مشـکلی محـدود را حـل کنـد. سـاختن ترکیب‌هایـی جدیـد بـرای 

به‌کارگیـری آن فنـاوری جهـت حـل مشـکلات تـازه، بـر عهدۀ سـایر افـراد مبتکر اسـت. برای 
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مثـال، کارل بنـز1، پیـش از هنـری فـورد، بـرای موتـور درون‌سـوزی کـه اتیـن لونـوار2 ابـداع 

کـرده بـود کاربـرد جدیـدی یافـت: بـه کار گرفتـن آن بـه عنـوان موتـور خـودرو. پـی بـردن به 

چگونگـی اسـتفاده از یـک فنـاوری نویـن برای مشـکلات تازه نیازمند ترکیب خلاقانه اسـت، 

نـه فناوری بیشـتر.

احتمـالاً تاکنـون بـه شـما گفته‌انـد که: »خـارج از چارچوب فکـر کنید.« اما آیـا تابه‌حال 

کسـی نحـوۀ انجـام دادن چنیـن کاری را هـم برایتـان شـرح داده اسـت؟ نـوآوران موفـق، 

همچـون جانسـون و فـورد، بـرای یافتـن راه‌حل‌هـای قطعه‌پازل‌هـای خـود، در مکان‌هایـی 

متفـاوت بـه جسـت‌وجو پرداختنـد: در محدودۀ صنعت خودشـان و بعـد در محدوده‌هایی 

فراتـر از آن. ایـن یعنـی همـان اندیشـیدن در "درون" و "بیـرون" چارچـوب. شـما بـه هردوی 

این‌هـا نیـاز داریـد. ایـن کتـاب کارهایـی را کـه فـورد و جانسـون انجـام داده‌انـد در شـش 

مرحلـۀ واضـح بازآفرینـی می‌کنـد و شـما پـس از آموختـن ایـن مراحـل، درمی‌یابیـد کـه 

بـه جسـت‌وجوی  اسـتفاده کنیـد،  از دانسـته‌هایتان  بهتریـن شـکل  بـه  چطـور می‌توانیـد 

نادانسـته‌هایتان بپردازیـد و یافته‌هایتـان را در ورطـۀ عمـل پیـاده سـازید. نتیجه رسـیدن به 

راه‌حلـی نـو و هیجان‌انگیـز بـرای حـل بزرگ‌تریـن مشـکل شـما خواهـد بـود.

نقشۀ راه بزرگ‌تر فکر کردن

حـالا کـه بـه‌ وسـیلۀ مشـخصه‌های بنیادیـن نـوآوری راهنمایی‌تـان کـرده‌ام، بـرای مطالعـۀ 

نقشـۀ راه روش بزرگ‌تـر فکـر کـردن آماده‌ایـد: راهنمـای شـش‌مرحله‏ای. مـن مراحـل را 

به‌ترتیـب شـرح خواهـم داد، امـا بـه خاطر داشـته باشـید که مسـیر دسـتیابی بـه نوآوری‌ها 

هیـچ‌گاه ماهیتـی کامالً خطـی ندارد. احتمـالاً بین مراحل مختلف به جلـو و عقب خواهید 

رفـت. در هـر گامـی کـه بـه جلـو برمی‌داریـد، بـه پشـت سـر نیـز نگاهـی خواهیـد انداخـت. 

همه‌چیـز در "پیش‌نویـس" باقـی می‌مانـد و تـا زمـان یافتـن راه‌حـل، پیوسـته مـورد بازنگری 

قـرار می‌گیـرد.

شـکل 1-18 نقشـۀ راه ماسـت. فعالً نگـران جزئیـات هر بخش نباشـید، فقط توجهتان 

را بـه پیشـروی گام‌بـه‌گام معطوف کنید.

1. Karl Benz
2. Etienne Lenoir
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شکل 1-18. نقشۀ راه روش بزرگ‌تر فکر کردن.
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گام 1: انتخاب مشکل

بزرگ‌تـر فکـر کـردن بـا انتخاب مشـکل واقعی و درک مطلوب آن آغاز می‌شـود. چنین کاری 

نیازمنـد وقـت گذاشـتن و ارزیابـی مناسـب اسـت. مشـکل بایـد بـه قدری سـخت باشـد که 

هیچ‌کـس قبالً راه‌حـل آن را کشـف نکـرده باشـد، درعین‌حـال نبایـد بـه قـدری بلندپروازانـه 

باشـد که راه‌حلش تنها در عالم خیال قابل‌دسـتیابی باشـد. برای مثال، تاکنون هیچ‌کسـی 

قرصـی اختـراع نکـرده اسـت کـه تمامـی بیماری‌هـای زمیـن را درمـان کنـد و فقـط یـک دلار 

قیمت داشـته باشـد. پس شـما هم بهتر اسـت نخسـتین کسـی نباشـید که به ‌دنبال تولید 

چنیـن قرصـی مـی‌رود. روش‌هـای مختلفـی بـرای تعریـف هـر مشـکل وجـود دارد، وظیفـۀ 

شـما ایـن اسـت کـه از بیـن آن‌هـا، روشـی را برگزینیـد کـه می‌توانـد بـه تولیـد راه‌حل‌هـای 

معنـادار ختـم شـود. شـما بایـد مشـکلی شایسـتۀ حـل شـدن را برگزینیـد و ایـن کار آسـانی 

نیسـت. برخـی از مشـکلات بـه قـدری بزرگ‌انـد کـه بـا توجه به وضعیـت کنونی دانش بشـر، 

قابل‌حـل نیسـتند، برخـی کوچک‌تـر از آن‌انـد کـه ارزش تالش کـردن داشـته باشـند و برخی 

دیگـر هـم انگیـزۀ کافـی بـرای یافتن راه‌حل را در شـما تحریک نمی‌کنند. گام نخسـتِ روش 

بزرگ‌تـر فکـر کـردن بـه شـما یـاری می‌رسـاند تـا ایـن نخسـتین مشـکل را حـل کنیـد: نحـوۀ 

انتخـاب مشـکلی بجـا برای حل شـدن.

گام 2: شکستن مشکل به قطعات کوچک‌تر

هـر مشـکل بزرگـی از چنـد مشـکل کوچک‌تر تشـکیل شـده اسـت. بـرای رفع مشـکل بزرگ 

باید این مشـکلات کوچک‌تر را شناسـایی و حل کنید. فهرسـتی بلندبالا از مشـکلات فرعی 

تهیـه کـرده سـپس مـوارد آن را کـم کنیـد. درنهایـت بـا پنـج تـا هفـت مشـکل فرعـی کلیدی 

مواجـه می‌شـوید، ایـن میـزان از پیچیدگـی تقریبـاً بـه همان اندازه‌ای اسـت که ذهن انسـان 

می‌توانـد در یـک بـازۀ زمانـی از عهـده‌اش بربیاید.

گام 3: مقایسۀ خواسته‌ها

شـما در ایـن مرحلـه بـه مشـکل و زیرمجموعه‌هـای آن رسـیده‌اید. پیـش از آغـاز کـردن 

جسـت‌وجو بـرای یافتـن عناصـر یـک راه‌حـل، بایـد قـدری عقب‌تـر برویـد و تصویـر کلـی را 

دریابیـد. در ایـن مرحله، شـما سـه گروه را شناسـایی می‏کنید و به این موضـوع می‏پردازید 

کـه هـر گـروه از راه‌حـل چـه انتظاری دارنـد؛ این گروه‌ها عبارت‌اند از: شـما، هـدفِ راه‌حلتان 

و اشـخاص ثالثـی کـه در اجـرای راه‌حـل نقشـی مهـم ایفـا می‌کننـد. شـما خواسـته‌های هـر 
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سـه گـروه را فهرسـت می‌کنیـد، آن‌هـا را باهـم مـورد مقایسـه قـرار می‌دهیـد و سـپس ایـن 

تجزیه‌وتحلیـل را بـرای گزینـش راه‌حل‌هـای متعـددی کـه تولیـد کرده‌ایـد بـه کار می‌گیریـد. 

مزیـت ایـن "تصویـر بـزرگ" فراهـم آوردن معیـاری بـرای انتخـاب خواهـد بود.

گام 4: جست‌وجو در درون و بیرون چارچوب

هـر صنعـت، شـاخۀ علمـی یـا حوزۀ تخصصـی ایده‌ها و روش‌هـای مختص به خـود را دارد 

کـه تفکـر کارورزانِ آن را محـدود می‌کنـد. شـنیدن ایـن گزاره که مشـکلات پیچیده نیازمند 

راه‌حل‌هایی چندرشـته‌ای‌اند، بسـیار رایج اسـت؛ اما وقتی رشـته‌های مختلف می‌کوشـند تا 

بـا یکدیگـر کار کننـد، ایده‌هـا و روش‌هایشـان باهم ناهمسـویی پیدا می‌کننـد. بزرگ‌تر فکر 

کـردن مشـکل را حـل می‌کنـد. لازم نبـود کـه فورد کارشـناس تولیـد فراورده‌های گوشـتی را 

در تیـم خـود اسـتخدام کنـد: او صرفـاً یـک عنصـر، یعنی خط متحرک بسـته‌بندی گوشـت، 

را بـه عنـوان بخشـی از راه‌حـل خـود مدنظر قـرار داد. روش بزرگ‌تر فکر کردن نمی‌کوشـد تا 

رشـته‌ها را ادغـام یـا بیـن آنـان گفت‌وگـو برقـرار کند. این روش بیشـتر ماهیتی غیررشـته‌ای 

دارد تـا بین‌رشـته‌ای. از خودتـان بپرسـید کـه آیـا کسـی، در هـر مـکان و زمانـی، یکـی از 

مشـکلات فرعی‌تـان را حـل کـرده اسـت؟ اگر پاسـخ مثبت اسـت، چگونه؟ فهرسـتی از این 

راه‌حل‌هـا تهیـه کنیـد. شـما هـم ماننـد فـورد و جانسـون قـرار اسـت عناصـری را از منابـع و 

حتـی دوره‌هـای زمانـی متنـوع و متفـاوت گـردآوری کنیـد -بـه خاطـر بیاورید که کره‌سـازی و 

لعـاب‌کاری ژاپنـی هـر دو صنایعی بسـیار قدیمی محسـوب می‌شـدند.

گام 5: نقشۀ انتخاب

افـراد مبتکـر بـه برجسـته کـردن همـان راه‌حلـی تمایـل دارنـد کـه در ورطـۀ عمـل آن را بـه 

کار بسـته‌اند، امـا واقعیـت آن اسـت کـه آنـان قبـل از رسـیدن بـه برتریـن ترکیـب، حداقـل 

در ذهـن خـود، ترکیب‌هـای مختلفـی را آزموده‌انـد. آنـان تمایـل دارنـد کـه ایـن تحـولات 

پیشـین را فرامـوش کننـد. بزرگ‌تـر فکـر کـردن ترکیـب نهایـی را ظاهـر می‌کنـد. شـما بـه 

حرکـت دادن و چرخانـدن قطعـات ادامـه می‌دهید تا زمانی که بـه مرحلۀ "یافتم!" و پدیدار 

شـدن کل صحنـه در برابرتـان برسـید. در ایـن مرحلـه، تمامـی قطعـات پـازل را می‌چینیـد، 

ترکیبشـان می‌کنید، دوباره ترکیبشـان می‌کنید تا در جای خود محکم شـوند. من به شـما 

تکنیک‌هایـی پیشـنهاد می‌دهـم کـه به کمکشـان ترکیب‌های متعـددی بیافرینیـد و آن‌ها را 

به نحوی بدیع و سـودمند مورد اسـتفاده قرار دهید و سـپس با بهره‌گیری از امتیاز تصویر 



 بزرگ‌تر فکر کن ||  52

بـزرگ مقابلتـان، نقشـه‌ای را برگزینیـد کـه به بهترین وجه با خواسـته‌های چندگانۀ مورد نیاز 

بـرای تعادل‌یابـی مطابقـت دارد.

گام 6: چشم سوم

شـما حـال﻿ا بـه ایـده‌ای رسـیده‌اید کـه گویـی بارقـه‌ای از بینـش اسـت. امـا ایـن دقیقـاً بـه چه 

معناسـت؟ چـه تفاوتـی بـا دانسـته‌های ازپیش‌موجـود دارد؟ دیگـران چـه دیـدی نسـبت 

بـدان خواهنـد داشـت؟ در ایـن مرحلـۀ پایانـی، آنچه را کـه قبالً روی آن کار کرده‌اید، عمدتاً 

از خودتـان -از اندیشـۀ خودتـان- می‌گیریـد و بعـد، از بیـرون بـدان می‌نگریـد تـا دریابیـد 

دیگـران چـه "می‌بیننـد." اینجاسـت کـه متوجـه خواهیـد شـد دیگران نـه با دو چشـم خود، 

کـه بـا چشـم سومشـان بـه ایـدۀ شـما می‌نگرنـد؛ چشـم سـوم پدیـده‌ای واقعـی و مرتبط به 

حافظۀ فعال اسـت که به واسـطه‌اش تصویری در ذهن مخاطبان شـکل می‌گیرد. شـما در 

اینجـا بـه بازخـورد یـا ایـدۀ آنان دربـارۀ کیفیت ایدۀ خودتـان نیازی ندارید، بلکـه می‌خواهید 

بدانیـد کـه آن‌هـا در ایـدۀ شـما چـه می‌بینند تـا بتوانید خودتان چشـم‌انداز بهتری نسـبت به 

ایـدۀ خـود پیـدا کنیـد. بـا چنیـن کاری ایده‌تـان را بیش‌ازپیش توسـعه می‌دهید و مشـخص 

خواهیـد کـرد کـه آیـا به‌راسـتی مایـل بـه ‌دنبـال کردن آن هسـتید یـا خیر.

مبتکر درون

در این نقطه احتمالاً از خود می‌پرسید: »آیا من از پسش بر خواهم آمد؟«

بـه عبارتـی آیـا شـما بـه قـدری توانایـی ذهنـی داریـد کـه جـا پـای بارتولـدی، پیکاسـو، 

جانسـون و فـورد بگذاریـد؟ شـاید پیـش از خوانـدن ایـن فصـل، پاسـختان »نـه« بـود، امـا 

امیـدوارم اکنـون بدانیـد کـه پاسـخ یـک »بلـۀ« قاطـع اسـت. تمامـی مراحـلِ روش بزرگ‌تـر 

فکـر کـردن کامالً در دسـتان شـما قـرار دارنـد و درمجمـوع شـش گامِ ایـن روش شـما را به 

سـوی ایـده‌ای بـزرگ رهنمـون خواهنـد کـرد. البتـه هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه شـیوۀ 

بزرگ‌تـر فکـر کـردن همیشـه کارسـاز باشـد. شـما نمی‌توانیـد تمامـی مشـکلات دنیـا را حـل 

کنیـد، امـا بزرگ‌تـر فکـر کـردن نشـانتان خواهـد داد کـه چگونـه در ایـن مسـیر تالش کنید. 

اطمینان دارم هنگامی‌که شـاهد فرایند شکسـته شـدن مشـکل بزرگ به مشکلاتی فرعی‌تر 

شـوید -و دریابیـد کـه چگونـه حتـی بزرگ‌تریـن مبتکـرانْ ایده‌هـای تـازۀ خـود را بـه دسـت 

آورده‌انـد- بـه یقیـن خواهیـد رسـید کـه شـما هـم از پسـش برمی‌آییـد.


